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 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت پنجم)
تاریخ مستطاب نوغانیه (۲)

مرضیه ترابی 

 در قسمت قبل گفتیم که شهر نوغان، از اواخر قرن چهارم، جایگاه 

نخست خود را در ناحیه طوس، به طابران واگذار کرد و از این زمان به 

بعد، افول نوغان آغاز شد. بااین حال، این افول ناگهانی نبود و نوغان،

همچنان رونق خود را دست کم در بازرگانی و صنعت، تا مدت ها حفظ 

کرد و درنهایت این میراث به مشهد رسید. البته نباید از یاد ببریم که 

نوغان، از نظر منابع معدنی نیز بسیار غنی بود و محصولاتش در این 

زمینه هم شهرت فراوانی داشت. ابن حوقل، جغرافی دان نامور مسلمان 

«صوره الارض» که آن را در قرن چهارم هجری  در کتاب مشهورش،

قمری به رشته تحریر درآورده است، درباره معادن نوغان می نویسد:

«در کوه های نوغان معدن قدور البرام (سنگ مخصوص ساخت دیزی) 

است که به سایر بلاد خراسان می برند و جز آن، معادن دیگر ازقبیل 

مس، نقره و فیروزه دارد و از کسانی شنیدم که معادن طلا نیز دارد 

اما به زحمت استخراجش نمی ارزد.» البته گزارش ابن حوقل درباره 

وضعیت معادن نوغان، خیلی دقیق نیست و از روی شنیده ها و شاید 

برخی نوشته ها تنظیم شده است؛ چون دست کم می دانیم که معادن 

فیروزه، در فاصله نسبتا زیادی از این شهر قرار داشته است؛ هرچند 

که احتمالا بخشی از ولایت طوس بوده. درباره طلای نوغان می شود 

بیشتر حرف زد؛ معدن طلای طرقبه، جایی در سه کیلومتری شمال 

این شهر، از مدت ها قبل شناخته شده  بوده است و حتی در برخی از 

سفرنامه ها، مانند سفرنامه ناصرالدین شاه، به وجود معدن طلا در اطراف 

مشهد اشاره می شود، اما همان طورکه ابن حوقل می گوید، استخراج 

طلا از آن، مقرون به صرفه نبوده است. گزارش «صوره الارض» می تواند 

دلیلی بر این مدعا باشد که نوغان به دلیل وسعت و مرکزیت سیاسی،

اداره مناطقی مانند طرقبه (طروقْ بذَْ قدیم) را هم برعهده داشته است.

یادی از خواجه ربیع

تا یادمان نرفته و از شهر نوغان به محله نوغان ورود پیدا نکرده ایم،

باید اشاره ای هم به «خواجه ربیع» کنیم. ربیع بن خثیم، مشهور به 

خواجه ربیع، درگذشته به سال ۶۱هجری قمری، یکی از شخصیت های 

مشهور و مدفون در اطراف مشهد است که البته درباره وی و زندگی اش،

گزارش های متناقض کم نیست. اما تاآنجاکه به تاریخ شهر نوغان 

مربوط می شود، محل دفن او، جایی در اطراف نوغان بوده است.

این که آیا با استفاده از محل دفن خواجه ربیع می  توان وسعت نوغان 

قدیم را حدس زد، ساده نیست. فضل ا...روزبهان خُنجی که همراه 

با شیبک خان ازبک، در جریان اشغال خراسان، به سال ۹۱۵هجری 

قمری، از کنار مزار خواجه ربیع عبور کرده، در «مهمان نامه بخارا»

آورده است که این مکان از دیوارهای شهر مشهد، حدود یک فرسخ 

فاصله دارد؛ البته در آن روزگار، مشهد به شهری معتبر تبدیل شده بود 

و پیداست که از نوغان قدیم، کمتر اثری وجود داشته. در عین حال،

برخی معتقدند که مزار خواجه ربیع را می توان یکی از حدود قدیمی 

شهر نوغان در نظر گرفت و حداقل آن را گورستانی مشهور به حساب 

آورد؛ آن قدر مشهور که وقتی ربیع بن خثیم درگذشت، او را در این 

مکان دفن کردند. باوجوداین، صحبت درباره حدود نوغان قدیم، با 

درنظرگرفتن مکان فعلی مزار خواجه ربیع، اصلا ساده نیست. خوب 

است بدانید که ساختمان فعلی مزار مرمت شده، عمارتی است که در 

دوره صفویه و عهد شاه عباس یکم ساخته  شد. اسکندربیک منشی 

«گنبد عالی تربت عارف ربانی  در «عالم آرای عباسی» می نویسد:

خواجه ربیع الخثیم در بیرون شهر و در کمال زیبایی و زینت که در 

خوبی و شیرینی عمارت عدیم مثال است (بی نظیر است)»  و آن را در 

زمره کارهای دوره شاه عباس یکم آورده است.

از شهر به روستا، از روستا به محله

نوغان چه زمانی ماهیت شهری یا حتی «شهرچه» ای خود را از دست 

داد؟ کسی نمی تواند در این زمینه با یقین صحبت کند. می دانیم که 

تا قرن نهم هجری و دوران سلطنت شاهرخ تیموری که دوره تکاپوهای 

عمرانی بزرگ در تاریخ مشهد محسوب می شود و در آن بناهای معظمی 

مانند مسجد گوهرشاد را ساخته و اماکن متبرکه حرم رضوی را از هر 

حیث تزئین و ترمیم کرده اند، نوغان همچنان در بیرون از مشهد، هرچند 

به شکل روستا، اما به صورت مستقل روزگار می گذراند. شهاب الدین 

عبدا... خوافی مشهور به «حافظ ابرو» (درگذشته به سال ۸۳۳هجری 

قمری)، در کتاب «تاریخ» خود که بن مایه های غنی و کاملی از جغرافیا 

را نیز همراه دارد، آبادی ها و مزارع بلوک «تبادکان»، در شمال مشهد آن 

دوره را چنین برمی شمارد:«قریه نوقان، قریه دستجرد، قریه حنظل آباد،

قریه میمد، قریه شهرآباد، قریه فارمد، قریه مرغوانان، قریه فرهادجرد،

قریه روستاباد»؛ برخی از این نام ها، امروزه وجود ندارند و برخی دیگر 

تغییر نام داده اند؛ مثلا «حنظل آباد» به احتمال زیاد همان «هندل آباد»

کنونی است؛ اما آنچه از گزارش حافظ ابرو به کار این نوشتار می آید،

آن است که بدانیم نوغان، دست کم تا سال ۸۳۳هجری قمری، هنوز 

به مشهد نپیوسته بود. د رمیان محلاتی هم که حافظ ابرو برای مشهد 

«و این مشهد مقدس چند  نام می برد، نشانی از محله نوغان نیست؛

محله است: محله کاریز، محله سناباد، محله چاه نو(چهنو)، محله 

دستجرد، محله منصوریه، محله ابوبکرآباد، محله پس باره.» با توجه به 

اینکه توسعه مشهد از دوره شاهرخ تیموری به این سو، شتاب مضاعفی 

گرفت، احتمالا پیوستن نوغان به مشهد در اواخر دوره تیموری یا اوایل 

دوره صفوی رقم خورده باشد؛ آن گونه که وقتی شاه طهماسب یکم باروی 

مستحکم و سراسری مشهد را برای جلوگیری از هجمه ازبکان ساخت،

نوغان به عنوان محله شمالی شهر مشهد، درون این حصار قرار گرفت.

به این ترتیب، باید پایان کار نوغان مستقل و تبدیل شدن آن به محله 

نوغان را در ابتدای قرن دهم هجری قمری بدانیم. دروازه نوغان، یکی 

از دروازه های مشهور مشهد، به عنوان ورودی این محله از بیرون شهر 

در نظر گرفته شد و در آن مساجدی شکل گرفت که برخی از آن ها مانند 

«مسجد محراب خان» از شکوه خاصی برخوردار بودند. نقل است که 

پنج گنبد زیبای این مسجد، از بیرون دروازه نوغان چشم نوازی می کرد.

نوغان در دوره های بعد، رونق خود را به عنوان یک محله فعال حفظ 

کرد. این یادگار کهن سال پیشینه مشهد، در دوران ناصرالدین شاه و 

طبق گزارش زین العابدین میرزا در «نفوس  ارض اقدس»، بیشترین تراکم 

منزل مسکونی را بعد از محله «پایین خیابان» به خود اختصاص می داد 

و با توجه به تعدد روستاهای بیرون از دروازه این محله و مزارع وسیع 

اطراف آن که بسیاری از آن ها بعدها به مشهد پیوستند و اسمشان برای 

«بقُرآباد»، معدود مشهدی های قدیمی آشناست، مانند «امین آباد»،

«سمزقند» و...، عمده ساکنان محله نوغان را کشاورزان و  «شُقا»،

صاحبان مشاغل روستایی تشکیل می دادند. نوغان در صد سال 

گذشته، تغییرات فراوانی را به چشم دیده است؛ آن گونه که بررسی هر 

کدام از این تغییرات، نوشتاری جداگانه و فرصتی دیگر می خواهد.

۳شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۲
۱۴۴۴ صفــر   ۱۶
۳۷۶۰ شـــــماره 

مشهدیات

هادی دقیق

کوچه های قدیمی مشهد با همه تغییر و 

تحولات یا واقع بینانه ترش با همه خرابی های 

بی شماری که به خود دیده است، اگرچه دیگر 

عبارت «بافت تاریخی» را در پسوند معرفی 

خود ندارد، همچنان دارای لکه  بناهایی است 

که جان از ورطه اعدام تاریخ به در برده اند 

و این روزهــا شبیه ستاره های کوچکی در 

تاریکی لایتناهی تخریب ها می درخشند؛

ستاره هایی که سربازان پیروز دوران پرشکوه 

معماری اصیل اسلامی اند که پیچ وتاب های 

سبز اسلیمی شان هنوز بر تن اندک دیواره های 

برجای مانده از عهد صفوی به یادگار مانده 

است.«حمام مهدی قلی بیک» یا مختصرترش 

همان «حمام شاه» یکی از این یادگارهاست 

که این روزهــا قامت استوارش را می توان 

شانه به شانه حرم مطهر رضوی دید؛ حمامی که 

سوای دونام ذکرشده، با عنوان حمام «رضوی»

در فهرست آثار ملی ثبت شده است و شواهد 

وقف نامه های قدیمی می گویند مهدی قلی 

بیک، میرآخورباشی شاه عباس صفوی، آن 

را در سال۱۰۲۷هجری قمری وقف آستان 

مقدس حضرت رضا(ع) کرده است.
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حسین بیات| اولین باری که حمام شاه را دیدم، دقیقا 

یک دهه پیش بود، وقتی مسئول شهرآرامحله ثامن 

بودم. خاطرم هست که اول در فضای مجازی دنبال 

آدرسش گشتم. جایی نزدیکی اندرزگوی۱۳ را نشان 

داد اما ازآنجاکه نمی توان روی این نشانی ها زیاد 

حساب باز کرد، به محله چهارباغ رفتم و از آنجا  

پرسان پرسان، خودم را به حمام شاه رساندم؛

حمامی که آن سال ها دیگر به موزه تبدیل شده 

بود و نمی شد لابه لای بخار و دم، صدای آب و نفس 

دلاک های فرزش را شنید. محسوس ترین تفاوت 

این حمام با دیگر حمام موزه های کشور مثل حمام 

گنجعلی خان و فین کاشان هم همین نقاشی های 

زنده مانده بر سقف بود. این نقاشی ها هم درواقع 

با تلاش مرمتگران از زیر لایه های هشتم و حتی 

سیزدهم گچ هایی که در طول قرن ها روی سقف ها 

و دیوارها کشیده بودند، بیرون زده بود. نقاشی هایی 

که قدیمی ترینش صفوی و جدیدترینش قاجاری 

است. این نقاشی ها متناسب با کاربری حمام های 

قدیمی نقش خورده بودند و روایتگر موضوعاتی 

چون زندگی اجتماعی مردم، داستان های شاهنامه،

ماه های سال سریانی، چهارفصل و افسانه های 

قدیمی ایران بودند.

در تاریخ این حمام آمده است که تا سال۶۷ فعال 

بوده و از حدود سال۶۹ متروکه شده است؛ برای 

همین امید پیداکردن یکی که در آن تن شسته و 

هنوز زنده باشد، خیلی زیاد بود. مغازه های اطراف 

را به دنبال یک موسپیدکرده گشتم و رسیدم به 

منزل حاج سیدعلی برکچیان که آن روزها ۹۰سال 

را پر کرده بود و حالا خاطره اش زنده است. او در 

«حمام یک ساعت قبل از  خاطراتش گفته بود:

اذان صبح باز می شد که مردم به نماز برسند و 

۲قران می دادیم و می رفتیم. تا ۹شب هم باز بود.

بچه که بودم، با پدرم می رفتم و یادم هست که دو 

تا خزینه داشت؛ یکی عمومی و دیگری خصوصی.

ما بعد تن شستن وارد خزینه عمومی می شدیم اما 

بعضی ها هم بودند که خودشان را از روی دیواری 

که دور خزینه خصوصی کشیده بودند داخل 

می انداختند. آن روزگار حمام رفتن زمان زیادی 

می برد؛ برای همین مردم با خودشان خوراکی و 

تنقلات به داخل می بردند؛ مثلا پدر من همیشه یک 

هندوانه و مقداری میوه فصلی دیگر داخل بقچه 

حمام می گذاشت. من هندوانه می خوردم و محو 

نقاشی های سقف می شدم و گاهی پدرم ماجرای 

آن نقاشی ها را برایم تعریف می کرد.» حمام شاه در 

روزگار رونقش از عصر به بعد زنانه می شده است و گویا 

بین سال های۴۸ تا ۵۰ هم یکی از دالان های این 

حمام را تخریب کرده و جایش یک حمام نمره درست 

می کنند.

روایتی درباره نخستین دیدار با حمام شاه

آن چند قِرانی 
که جان را صفا می داد!

روایت

که جان را صفا می داد!

اهمیت حمام در معماری شهری قدیم

برای مردم امــروز، حمام ها در یک چهاردیواری 

چندمتری کنج خانه های ویلایی و آپارتمانی که جز 

استحمام کاربری دیگری ندارند، خلاصه می شود 

اما همین چهاردیواری، روزگاری درکنار مسجد و 

آب انبار جزو تفکیک ناپذیری از معماری هر محله به 

شمار می رفته است که محل تجمع، گردهمایی های 

عمومی و رسانه ای برای آگاه شدن از آخرین اخبار 

اند و  و رویدادهای محلی، شهری و کشوری بوده 

حتی گاهی مکانی برای مهم ترین تصمیم گیری های 

ین  لبته ا . ا نی و حتی محلی ندا ، خا نوادگی خا

کاربری ها نیز دارای قدمت و تاریخی قابل روایت 

است. درواقــع پاکیزگی و قداست آب در ایران،

قدمتی دیرینه دارد، اما پس از ورود اسلام به ایران،

جایگاه آب بین مسلمانان ویژه تر شد؛ واجب بودن 

غسل و وضو با آب برای نمازهای پنج گانه، اهمیت 

آب را دوچندان کرد. به همین دلیل در معماری 

ایرانی اسلامی سرفصلی باز شد و به مکانی اختصاص 

یافت که امور این شست وشو و نظافت را در آنجا انجام 

می دادند. حمام ها رفته رفته به ساختمان هایی بزرگ 

با اتاق های فراوان و کاربری های مختلف تبدیل 

شدند، به شکلی که پس از چند قرن و در دوره صفویه 

شاهد اوج معماری حمام هستیم.

مسیر دسترسی به حمام مهدی قلی بیک

دسترسی به حمام مهدی قلی بیک که امروز بین 

موزه های آستان قدس رضوی به موزه مردم شناسی 

تبدیل شده است، از دو مسیر ممکن است. یکی از 

این دسترسی ها از ضلع غربی صحن جامع رضوی و 

باب الهادی(ع) است؛ جایی که پس از خروج از ایوان 

مقرنس کاری شده باب الهادی(ع)، سمت چپ، ابتدا 

مسجد شاه یا هفتادودو تن کنونی با گنبد و دو مناره 

بی سرش پیداست و درکنار آن، می شود حمام تاریخی 

شاه را دید. دسترسی دیگر این حمام از دل بازار 

تاروپود مشهد، بازار فرش سرشور، است. طبق کتیبه 

موجود، مسجد یا مقبره امیرملک شاه سال۸۵۵قمری 

و پیش تر از حمام ساخته شده است. این محله در قدیم 

«سرسنگ» نام داشته است و آب انباری نیز درکنار 

مسجد و حمام به نام حوض سرسنگ وجود داشته 

که امروز اثری از آن نیست. کوچه کنار این بناها نیز 

به کوچه حمام معروف بوده که در گذشته از بین دو 

بازار سرشور و بزرگ می گذشته و از محل های معروف 

و پررفت وآمد شهر مشهد بوده است. متأسفانه از این 

محله تاریخی بناهای کمی مانده، اما همین ها هم 

اعتبار تاریخ این منطقه است.

گذری بر نام های حمام پنج قرنی مشهد

براساس وقف نامه، این حمام هنگام تأسیس به نام 

مهدی قلی بیک، بانی بنا، بوده است، اما به دلیل 

همسایگی با مقبره امیرملک شاه، به «حمام شاه»

معروف شده و پس از انقلاب اسلامی به علت قرارگرفتن 

در محدوده حرم امام رضا(ع) به «حمام رضوی» تغییر 

نام داده است. ناگفته نماند، چون این بنا از دوره 

صفویه تا دوره معاصر استفاده می شد، آسیب هایی 

جدی دیده بود. حمام مهدی قلی بیک سال۱۳۵۶

خورشیدی در فهرست آثار ملی، ثبت و تعمیرات 

زیربنایی آن   سال ۱۳۷۸خورشیدی به دستور تولیت 

آستان قدس رضوی انجام شد. پس از این مرمت ها،

سال۱۳۸۵ نیز هم زمان با روز میلاد امام رضا(ع)، از 

حمام مهدی قلی بیک به عنوان موزه مردم شناسی 

رونمایی کرده اند.

مهدی قلی بیک که بود؟

عباس اول  قلی بیک، میرآخورباشی شاه  مهدی 

صفوی، یا همان رئیس اصطبل شاهی، از واقفان 

آستان مقدس حضرت رضا(ع) بوده است. مهدی قلی 

بیک از سال ۱۰۱۱ تا ۱۰۲۷هجری قمری در این منصب 

مهم حکومتی بوده و در منابع دوره صفوی، در بیان 

جنگ های شاه عباس از او یاد شده است. وی سه 

وقف نامه مربوط به آستان قدس دارد که آخرین آن 

به این حمام تعلق دارد. در این وقف نامه آمده است:

«یک باب حمام جدید که واقف مذکور مزبور در بازار 

سرسنگ احداث کرده، مشهور به حمام مهدی قلی 

بیک بر شربت خانه سرکار فیض آثار و شرط کرد که 

مداخل حمام مذکور را اولا صرف تعمیر و تنسیق 

(آراستن، مرتب کردن) و عمارت ضروری آن نمایند و 

آنچه فاضل آید، پنج یک به حق التولیه افراز نمایند 

و مبلغ یک تومان و پنج هزار تبریزی رایج الوقت به 

حق السعی متصدی شربت خانه تسلیم او کند و مابقی 

را صرف ادویه و اشربه آنجا نمایند.» برابر این سطرها 

در وقف نامه شرط شده است که درآمد حمام خرج 

نگهداری بنا شود و سپس یک پنجم به حق التولیه و 

بقیه آن به شربت خانه حضرتی اختصاص پیدا کند.

رختکن حمام؛ موزه نقاشی دیواری

چندپله پایین تر از کوچه حمام، ورودی بنا قرار دارد.

حمام مهدی قلی بیک مانند بناهای مشابهش در 

سراسر ایران است و همه اجزا و فضاهای حمام های 

قدیمی در آن هم دیده می شود. ورودی حمام با چند پله 

و انحنایی ظریف به هشتی می رسد و پس از آن دالان 

و دهلیز است. این ورودی های تودرتو در حمام های 

سنتی به دلیل جلوگیری از ورود هوای بیرون به داخل 

حمام بوده و همچنین باعث می شده است مشتری 

حمام ناگهان از فضای سرد به گرم یا برعکس وارد 

قلی بیک به بعد، نشود. از اینجای حمام مهدی 

دیگر کشش و جاذبه بناست که دست بازدیدکننده 

را می گیرد و او را قدم به قدم با بخش های مختلف بنا 

آشنا می کند. سربینه یا رختکن حمام، بخش دیگر 

حمام های سنتی و زیباترین و اصلی ترین قسمت 

حمام مهدی قلی بیک است. در این فضا، هشت ستون 

گچی به شیوه هشت و نیم هشت، سنگینی بار گنبد را 

به دوش می کشند و از دل فضایی چهارگوش، گنبدی 

دایره ای ایجاد می کنند. در سربینه این حمام اگر سر 

بالا کنی، آن قدر رنگ و نقاشی هست که به راحتی 

نشود چشم از آن ها برداشت؛ نقاشی هایی که یکی 

پس از دیگری داستان سرایی می کنند و پشت سرهم 

روایت و ماجرا دارند. اما این هم همه ماجرا نیست؛

در سقف حمام مهدی قلی بیک سیزده لایه نقاشی 

است که قدیمی ترین آن به دوره صفویه می رسد و 

جدیدترینش به اواخر دوره قاجار مربوط می شود؛

سیزده لایه ای که کاش می شد تک تک آن ها را مثل 

کتاب ورق زد و داستان هایشان را خواند، اما افسوس 

که تماشایشان دیگر میسر نیست. موضوع های لایه 

متأخر نقاشی های سربینه که اکنون در معرض دید 

است، زندگی اجتماعی مردم، ابزار زندگی مدرن مثل 

هواپیما و خودرو، داستان  های شاهنامه، تصاویری از 

سردر باغ ملی و طبیعت کوهسنگی و افسانه های ادبی 

قدیمی ایران و تصویرگری های متنوع دیگر است.

در مرکز گنبد رختکن، نورگیری مثل جای جای سقف 

حمام تعبیه شده است که نور طبیعی را به داخل 

هدایت می کند. زیر این گنبد حوضی هشت ضلعی 

است که با کاشی فیروزه ای تزیین شده و روزگاری 

محل تجمع مردم بوده است؛ تجمعی که پیرو تنوع 

نقاشی ها و بزرگی و موقعیت جغرافیایی بنا می توان 

آن را تصور کرد. اطراف این سربینه چهار غرفه قرار 

دارد که یکی از آن ها شاه نشین و مخصوص اشراف 

است و بقیه کاربری عمومی داشته اند. ازاره دورتادور 

رختکن، یعنی از کف زمین تا میانه دیوار، با کاشی 

فیروزه ای تزیین شده است.

گرم خانه و گرمایش از کف آن

پس از رختکن، فضایی به نام «میان در»، سربینه را به 

گرم خانه مرتبط می کند. گرم خانه حمام مهدی قلی 

بیک، چهار ستون سنگی و سقفی گنبدی با نورگیر 

دارد. اطراف این فضا نیز سه غرفه برای نشستن و 

حمام کردن وجود دارد. از اجزای مهم گرم خانه ها 

خزینه آب گرم حمام است که در این حمام در غرب 

گرم خانه و چند پله بالاتر از سطح آن قرار دارد. در 

کف خزینه سه ظرف مسی بزرگ نصب شده است 

که گرمای تون یا همان آتش خانه گرمابه را که در زیر 

خزینه است، به خزینه منتقل و آب گرم حمام را تأمین 

می کرده است. خلوتگاه و نظافت خانه هم ازجمله 

اتاق هایی است که دسترسی شان از گرم خانه است 

و هرکدام کاربری های مختلفی دارند. مثلا خلوتگاه 

برای معلولان یا مبتلایان به بیماری های مسری بوده 

است که از طریق دریچه ای به خزینه و آب گرم حمام 

هم دسترسی داشته اند.

از تون حمام به جز برای گرم کردن آب خزینه، برای 

گرمایش از کف به اصطلاح امروزی ها هم استفاده 

می شده است، به شکلی که گربه روهایی از این تون 

به زیر گرم خانه تا سربینه می رفته و سپس دود و 

گرمای تون را از طریق دودکش به بیرون منتقل 

می کرده اند. یکی دیگر از فضاهای حمام های سنتی،

چال حوض است که معمولا برای شناکردن و آب تنی 

پس از حمام استفاده می شده و در این بنا در جنوب 

گرم خانه قرار دارد.

حمام مهدی قلی بیک به سبک دیگر بناهای کهن 

ساخته شده است، اما ویژگی اصلی آن، نقاشی هایی 

است که از افسانه های دیرین تا ورود به دنیای مدرن 

را شامل می شود؛ نقاشی هایی که اگر دسترسی به 

لایه های زیرین آن هم ممکن بود، اهمیت بنا را 

دوچندان می کرد. باوجوداین بنایی که پس از قرن ها 

استفاده و حتی دخل وتصرف های گاه نابجا جان سالم 

به در برده است، امروز موزه مردم شناسی و تاریخچه 

کوچه حمام است.

درنگی بر اهمیت معماری و خاطرات یکی از حمام های قدیمی شهر

یادگار مھدی قلی بیک

چند نما از موزه حمام شاه

لایه های مختلف نقاشی در این تصویر شماره گذاری شده اند  
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